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  دوش در بسترم                       

  با خاطرات تلخ و شيرين                

     ؛ در آميخته بودم                     

  سحر آمد با سيماي سيماب گونش           

  بر پشت شيشه اي كلكين                 

   .يد را به منـ خورشعوـ طل ةداد مژد          

  خواب لنگرش را بر پشت مژگانم  فگنده بود      

  كه آمد ، ديدمش من با چشمان باز

  آورد تحفه اي به من                

   سروده اي:آن تحفه بود                          

   سوزان  خورشيدةچون اشع                        

   .گذاشت روي لبان ساكتم         

  دار ـواب بودم يا كه بيـخ       

  واژه هايش بود روح انگيز ودلپذير             

   لغزان چون شبنمِ                      

   شيند روي گلبرگيكه مي ن                               

    با چشم خويش ديدم او را  

    مانند نسيم سحر از برم گذشت          

  .او رفت              

   ! وسـافس                    

  ... . دـام مانـروده ام ناتمـس                         

                            *     *   * 

  6  2013 / اول  جنوري  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 


